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سرچراغى

مطلع عشق
باران

دولت باید به خانم هایى که به هر دلیلى و ضرورتى، کار تمام وقت یا نیمه وقت را قبول کرده اند، کمک کند تا بتوانند 
به مسأله مادرى برسند، به مسأله خانه دارى برسند. با مرخصى ها، با زمان بازنشستگى، با مدت کار روزانه، به نحوى 

باید کمک کند تا این خانمى که حالا به هر دلیلى شاغل شده، بتواند به آن قضیه هم برسد.
Khamenei.ir منبع: پایگاه اطلاع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه اى

پیامبر گرامی اسلام(ص) فرموده اند: 
وقتی زن، باردار می شــود پاداش او همانند کســی اســت که با جان و مال خود در راه خداي 

متعال جهاد می نماید.
(بحار، ج 103، ص 252)  

پدر و مادر اولین الگوى تعهد پذیرى فرزندان هستند

تربیت کودك مسؤولیت پذیر
مسؤولیت پذیرى و مسؤولیت گریزى یکى از مهم ترین دغدغه هاى تربیت والدین 
امروزى است، اغلب والدین در میانه این دو مسیر جا مانده اند و نمى دانند تدبیر 
درســت، گام برداشتن در کدام مسیر است، اگر از کودك انتظاراتى مطالبه کنند 
ممکن است او دلزده و غمگین شود  یا اگر کودك را رها کنند در عاقبت ممکن است 
او وظیفه نشناس و متوقع شود و... حال بماند که گاهى نیز والدین به یمن و خیال «پدر 
و مادر خوب بودن»، آنچه را که خود ندارند در فرزندان شان جست وجو مى کنند. 
بســیارى از والدین امروزى اگرچه در ظاهر مسؤول و متعهد به نظر مى آیند اما در 
واقعیت در قبال فرزندان خود بى مسؤولیت و تعهدناپذیرند و متاسفانه این عامل، 
آغازگر بسیارى از مشــکلات تربیتى به خصوص سردرگمى و تناقض، دلسردى و 
بى اعتمادى در فرزندان اســت.   والدین باید بدانند فرزندان شان به پدر و مادر 
متعهد و مســؤولیت پذیر نیاز دارند و این که اگر در مراحل مختلف زندگى شیوه 
مسؤولیت پذیرانه را در صدر اولویت کارهایشان قرار دهند هرگز باعث احساس 
بیگانگى، اجتناب و دورى فرزندان با خودشان نخواهند شد. درك این واقعیت ساده، 

در جهت آموزش تعهد و مسؤولیت پذیرى، کمک بزرگى به والدین است. 

نسرین صفرى/روان شناس بالینى 

والدین نقش مهمى در مســؤولیت پذیرى فرزندان شان دارند، آنان نه تنها باید کودکان شان را در این مسیر، درست 
هدایت کنند بلکه خود نیز باید الگو و سرمشق خوبى باشند تا در عمل نیز به فرزندان شان نشان دهند که مسؤولیت پذیرى 
چیست و چگونه مى توان در آن جهت به طور موفقیت آمیزى گام برداشت؛ بى شک والدینى که خود متعهد و مسؤولیت پذیر 
نیستند نمى توانند در مسؤولیت پذیر کردن فرزندان شان موفق شوند. به طور مثال مادرى که به جاى رسیدگى به امور خانه 
و زندگى، بیشتر وقت خود را پاى تلویزیون مى گذراند یا پدرى که اغلب اوقات سر کار است و کمتر به نیازهاى همسر و 
فرزندانش توجه مى کند یا پدر و مادرى که هرگز مطالعه و تفکر نمى کنند و در رفتار و کردار خود به کارگیرى هوش و دانش 
را به عنوان یک ارزش و قابلیت قلمداد نمى کنند و... بى تردید هرگز نمى توانند در آموزش درست تعهد و مسؤولیت پذیرى 
به فرزندشان و نشان دادن رفتار خوب و متعهدانه و مسؤول بودن در نقش هاى خانوادگى و اجتماعى به آنها موفق شوند. 
از سوى دیگر اگر کودك به طور عملى یا آموزش مستقیم از والدینش چیزى در این باب نیاموزد، نه تنها به قدرت و 
توانایى والدینش شک مى کند بلکه حتى ممکن است مسؤولیت گریزى را پذیرش و امرى عادى و بهینه قلمداد کند که 
در تنگناهاى زندگى نیز مى توان به عنوان روشــى براى حل مساله به آن متوسل شد. این وضعیت آنچنان بار آموزشى 
قوى دارد که گاهى قدرت والدین و به تبع آن احترام را نیز زیر سوال مى برد، طورى که اگر والدین مدام در قبال فرزند خود 
کوتاهى کنند نه تنها حرمت نفس و عزتى نزد فرزندان شان نخواهند داشت بلکه حتى ممکن است فرزندان به والدین شان 
آنچنان که شایسته است علاقه نداشته باشند و آنان را  افرادى ضعیف و حتى مسبب مشکلات شان قلمداد کنند؛ چون 
گمان مى برند همین والدین هســتند که او را از فرصت یادگیــرى ارضاى نیازهایش محروم کرده اند.  در حالى که اگر 
مسؤولیت و تعهد مستدل و براى کودك قابل فهم باشد و از همه مهم تر وقتى که رفتار خود والدین با انتظارات و توقعاتى 
که از فرزندان دارند همخوانى داشته باشد، فرزندان به رغم همه سختگیرى هاى والدین شان، با تمام وجود و اطمینان، 

آنان را دوست خواهند داشت و قوانین و انضباط رفتارى و کلامى آنها را پذیرش کرده وبه آن احترام خواهند گذاشت. 

دلسوزى و ترحم، گذشت و فداکارى، مادر/ پدر خوب یا بد بودن مولفه هاى مهمى 
اســت که اغلب باعث مى شوند والدین با نظرگاهى احساسى به موضوعات تربیتى 
فرزندشــان نگاه کنند، اگر چه شاید والدین دوســت دارند فرزندى مسؤولیت پذیر 
پرورش دهند، اما گاهى به خاطر احساســات مثبت و لحظه اى موقت شــان مجبور 
مى شــوند در برابر خواســته ها و توقعات نابجاى فرزندشان، سر تسلیم فرود آورند و 
چه بسا گاهى تکرار این عمل، اثرى معکوس و برخلاف نظر تربیتى والدین به جا 
مى گذارد. به همین دلیل روان شناســان به والدینى که دوســت دارند فرزند 
مسؤول و متعهدى داشته باشند، توصیه مى کنند همیشه و همه جا از موضع 
درست آموزش مسؤولیت پذیرى خود دفاع کنند؛ در حقیقت والدینى که بر 
هدف تربیتى خود مصمم هستند حاضرند ناراحتى، خشم، غم و قهر شدید 
فرزند خود را تحمل کنند؛ اما به هیچ وجه در برابر خواسته هاى نامعقول 
فرزند خود کوتاه نیایند. این دســته از والدین در عین توجه به نیازهاى 
کــودك و انعطاف پذیرى لازم، اغلب کودك شــان را تا آنجا که مفید 
و میسر است در مسیر مسؤولیت پذیرى پیش مى رانند. 
در حقیقت والدین با اصــرار بر این امر، آموزه اى را بر 
ذهن کودك خود حک و نهادینه مى کنند که در طول 
زندگى نیز، یاریگر و کمک رسان فرزندشان خواهد 
بود؛ اما در مقابل والدینى که چنین کارى نمى کنند، 
متاســفانه الگویى از مسؤولیت گریزى را پیش 
روى فرزندشــان قرار مى دهند که ســعادت 
زندگى آنان را نیز تحت الشــعاع قرار مى دهد، 
چه بســا این الگوى مخرب، اغلب کودك را از 
ارضاى درست نیازهایش و به تبع آن احساس 

لیاقت، شایستگى و ارزشمندى باز مى دارد.

برخى از والدین تکلیف شان با خودشان هم مشخص نیست، چه برسد بخواهند 
براى فرزندان شــان هم حدود و مقرراتى مشــخص کنند. متاسفانه همین عامل 
باعــث ایجاد تضاد، تعارض و دوگانگى مى شــود، مثــلا والدینى که یک روز در 
موقعیتــى مســاعد و دلخواه، مراقبت از فرزندان کوچک تــر را مظهرى از تعهد و 
مســؤولیت فرزند بزرگ تر تعریف مى کنند و قبول دارند، روزى دیگر در موقعیتى 
متفاوت احیانا اگر بحرانى و وخیم باشــد، همین تعهد فرزند بزرگ تر را زیر ســوال 
برده و حتى ممکن اســت او را از این مسؤولیت نهى یا او را سرزنش، تحقیر و مورد 
انتقاد و تخطئه قرار دهند؛ بى تردید این دوگانگى رفتار، اگر با توضیح و بیان علت 
رفتار براى فرزند بزرگ تر حل نشــود یا حدود ارتباط ومســؤولیت جدید او تعیین و 
مقرر نشــود، بى گمان کودك را دچار تناقض و ســردرگمى خواهد کرد و چه بسا 
حتى ممکن اســت او گمان کند مســؤولیت پذیرى، رفتــارى بس بیهوده و حتى 
متوقعانه و سوءاستفاده گرانه از جانب دیگران است. به همین دلیل اکیدا به والدین 
توصیه مى کنیم دیدگاه بهینه و مشــخصى از مســؤولیت پذیرى و وظیفه شناسى 
فرزندان شان داشته باشند و در گفت وگویى صمیمانه حدود آن را تعریف و مشخص 
کننــد و از همه مهم تر آن که به هنــگام مواجهه با موقعیتى اضطرارى، که نیاز به 
تجدید نظر، اصلاح و ترمیم چارچوب هاى مسؤولیتى احساس مى شود باید با توجه 
به تعریف پیشــین خود از مســؤولیت پذیرى، چارچوب آن تعهد مقرر شده را نظم 
و انضباط دهند یا تبصره اى به آن اضافه کنند. انجام همین عمل به ظاهر ســاده 
کودك را متوجه این مهم مى کند که او هنوز هم مسؤول است اما حدود اختیارات 
او همیشه تام و کمال نیست چه بسا گاهى بر حسب شرایط مختلف میزان تعهدش 
کمرنگ و پررنگ مى شــود؛ بى گمان فراگیرى و تشخیص به موقع این موضوع، 
اثرات آموزشى مثبت دیگرى را نیز به همراه دارد و کودك را از پذیرش مسؤولیت 
افراطى که گاه به طور اضمحلالى در جهت کمالگرایى یا خودفراموشــى هم پیش 

مى رود، بر حذر مى دارد.

والدین اولین الگو 

پرهیز ازدوگانگى  مولفه هاى مهم مسؤولیت پذیرى


